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  بهينگي ةنظرينمايي افتراقي در وفسي در چهارچوب  حرف اضافه
  

  2سعيدرضا يوسفي ،1* ناز ميردهقان مهين
 

 شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران دانشيار زبان. 1

 بهشتي، تهران، ايران شناسي، دانشگاه شهيد كارشناس ارشد زبان. 2

 
  28/2/94پذيرش:                                                 18/9/93دريافت: 

  

  چكيده
بهينگي  ةنظريارچوب هنمايي افتراقي در وفسي در چ اضافه دستوري حرف ةهدف از پژوهش حاضر، تحليل پديد

 2هاي بوسونگ باشد. با وجود بررسي ) مي2003( 1سننمايي افتراقي آي و با استفاده از تعميم مدل بهينگي مفعول
نمايي افتراقي تاكنون  اضافه حرف ةزبان جهان، پديد سيصدنمايي افتراقي در بيش از  ) پيرامون مفعول1985(

عنوان  نمايي افتراقي، به اضافه شناختي مورد بررسي واقع نگرديده است. حرف صورت دقيق و رده به
ظهور حالت در  ةيا كاربردي در نحو هاي معنايي و ثير ويژگيأبه بررسي ت ايي افتراقي،نم اي از حالت زيرمجموعه

)، نمايانگر آنند كه ويژگي معنايي Vide. Stilo, 2004پردازد. شواهد زباني وفسي ( اضافه مي حرف مفعول
 ةاضاف هاي حرف كه مفعول طوريباشد؛ بهثر ميؤنمايي در آن م اضافه، بر نوع حالت جانداري در مفعول حرف

كه تظاهر   صورتي در ؛يابند اضافه) تظاهر مي مستقيم (حالت مفعولي حرف جاندار و انسان در وفسي در حالت غير
نمايي افتراقي در  اضافه باشد. مدل بهينگي حرفجاندار، در حالت مستقيم (فاعلي) مي غير ةاضاف مفعول حرف

) و با تعميم مدل بهينگي آيسن 1995)، اسمولنسكي (1993سكي (گيري از پرينس و اسمولن پژوهش حاضر با بهره
كارگيري  با به ،مراتب محدوديتي گويشي مورد كاربرد نمايي افتراقي حاصل شده است و سلسله ) در مفعول2003(

  اند. استخراج گرديده ربط موضعيو  انطباق هماهنگ ابزارهاي صوري
 

  نمايي در بهينگي، جانداري.  نمايي افتراقي، حالت نمايي افتراقي، حالت فعولنمايي افتراقي، م حرف اضافهواژگان كليدي: 
  

  مقدمه .1
باشد كه در چهار روستاي  مي 4هاي ايراني شمال غربي از زبان 3»خانوادة تاتي«وفسي، متعلق به 

گردد. اين چهار  گونة بسيار نزديك وفسي) تكلم مي صورت چهار وفس، چهرقان، گورچان و فرك (به
هاي يكسان  وستا از توابع استان مركزي بوده و از دو شهر اراك و همدان تقريباً داراي مسافتر

باشد كه اين  مي» 5قطعاً در خطر«هاي  گويشور، در شمار زبان 18000باشند. اين زبان با حدود  مي
  ).Vide. Stilo, 1981: 174شوند ( هاي جهان را شامل مي % از زبان11دستة زباني 

 1 Aissen  2 Bosso ng 3 Tatic group  4 Nothwestern languages 5definitely endangered 
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معرفي شده و ادبيات » قطعاً در خطر«هاي  در دستة زبان 6از آنجا كه وفسي از سوي يونسكو
هاي  نمايي افتراقي در زبان باشد و همچنين از آنجا كه پديدة حرف اضافه اين زبان محدود مي

ر آن است تا در جهت ثبت اين زبان و بررسي و تحليل اروپايي بسيار نادر است، اين پژوهش ب و هند
آن در چهارچوب نظرية بهينگي،  7اي بندي مرتبه ردهنمايي افتراقي در آن و ارائة  نظام حرف اضافه
  از:  ندا هاي اصلي اين پژوهش عبارت رسشپ شناختي بردارد. گامي علمي و زبان

  نمايي افتراقي در زبان وفسي وجود دارد؟  الف) آيا پديدة حرف اضافه
  توان آن را در چهارچوب نظرية بهينگي بررسي كرد؟ ت وجود، چگونه ميب) در صور

 اند از: هايي كه در طول پژوهش مورد بررسي قرار خواهند گرفت، عبارت فرضيه 

نمايي افتراقي در وفسي  دهند كه پديدة حرف اضافه شده در اين پژوهش نشان مي شواهد زباني ارائه
نمايي افتراقي در وفسي در چهارچوب نظرية بهينگي با  وجود داشته و بررسي پديدة حرف اضافه

 ,Vide. Prince, & Smolensky)شده توسط پرينس و اسمولنسكي  ه از مدل بهينگي معرفياستفاد

 (Vide. Aissen, 2003)شده توسط آيسن  نمايي افتراقي معرفي و تعميم مدل بهينگي مفعول (1993
  پذيرد.  صورت مي

  
  . روش تحقيق1- 1

باشد. منبع اصلي اين  مي 8نبنيا  -  و پيكره تحليلياي، توصيفي،  كتابخانهپژوهش حاضر تحقيقي 
 .Vide)نوشتة دونالد استيلو  9هاي عاميانة وفسي حكايتعنوان پيكرة زبان وفسي، كتاب  پژوهش به

Stilo, 2004) به نقل از دو راوي  10گ)- داستان وفسي گورچاني (وفسي 24برگيرندة  باشد كه در مي
  شد.با شده مي دقيقه صداي ضبط 228ساله در قالب   شانزده و شصت

  
  . پيشينة تحقيق2

هاي عاميانة  حكايتكتاب توان  ترين پژوهش در زمينة ثبت و استخراج دستور زبان وفسي را مي مهم
وفسي كه  حكايت 24) دانست كه در اين كتاب به آوانگاري 2004( استيلونوشتة دونالد  وفسي

ست و بيشتر شواهد است، پرداخته ا  صورت شفاهي توسط دو گويشور وفسي گورچاني نقل شده به
ترين اثر در زمينة ساختار وفسي و بررسي  باشد. اما كامل زباني در مقالة حاضر از همين كتاب مي

بررسي و  نامة كارشناسي ارشد به كوشش نگارندگان همين اثر با عنوان نظام حالت در وفسي پايان
اساس  بر مقالة حاضر نيز  باشد كه ميتحليل نظام حالت در گويش وفسي در چهارچوب نظرية بهينگي 

  نامه خواهد بود. همين پايان
  

 6UNESCO at las of endangered languages  7factorial ty pology 8corpus-based 9Vafsi folk tales  10 علايم اختصا مقاله آمده است.توضيح  اي  نته ري در جدول ا  
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  . چهارچوب نظري3
و پال  11بار الن پرينس باشد كه نخستين چهارچوب نظري پژوهش حاضر، نظرية بهينگي مي

 -  644: 1383مقدم،  ارائه دادند (نك. دبير 1991در سال  13در همايشي در دانشگاه آريزونا 12اسمولنسكي
شمول و مباني مقدماتي از  هاي جهان اي از محدوديت عنوان مجموعه دستور را به). اين نظريه، 645
ها زباني را حاصل تعامل و رقابت ميان اين محدوديت گيرد و تنوعات ميانهاي زبان در نظر ميمقوله
هاي  هاي متفاوت موجود در زبان توان آرايش ها مي بندي محدوديت داند. به اين معنا كه با رتبهمي
دست  14»وحدت در عين تنوع«ختلف را توجيه نمود و در اين حالت است كه اين نظريه به مفهوم م

شناسي زايشي  ). اين نظريه در ابتدا روي واج54: 1390يابد (نك. ميردهقان و مهمانچيان ساروي،  مي
ودمندي شناسي مانند نحو و معناشناسي نيز كاربرد و س هاي زبان اعمال شد؛ اما سپس در ديگر حوزه

چامسكي يك نظرية صوري  15آن به اثبات رسيد. نظرية بهينگي كه مانند نظرية اصول و پارامترهاي
كه  صورتي شمولي بنا شده است كه قابل تخطّي هستند؛ در هاي جهان اساس محدوديت باشد، بر مي

هاي خود از  يژگياساس و ها بر اصول همگاني در نظرية اصول و پارامترها قابل تخطيّ نبوده، بلكه زبان
  ). Vide. Legendre, & et.al, 2001: 1دهند ( ميان اين اصول و پارامترها گزينش انجام مي

دادن الگوي صداها  شده توسط چامسكي و هله براي نشان معرفي 16نظرية بهينگي، قواعد بازنويسي
زين كرده است. جايگ» 18توازي«ها را با  ها، آن را كنار گذاشته و با حذف اشتقاق 17در انگليسي

شوند  مراتبي واحد ارزيابي مي هاي مرتبط با صورتي ساختاري در سلسله بنابراين تمام محدوديت
)Vide. McCarthy, 2008: 1; Kager, 1999: xi.(  
  
  . آواهاي وفسي4

اضافة همخوان دولبي  همخوان) هستند، به 23هاي زبان فارسي ( هاي وفسي، همان همخوان همخوان
/w/ هاي وفسي به  واكه ).518: 1382، 19باشد (نك. لكوك ايگاه واجي مستقلي برخوردار ميكه از ج

از آوانگاري مورد استفادة استيلو  1هاي جدول  شوند. واكه تقسيم مي دو دستة مؤكد و غير مؤكد
هاي اين مقاله را  شده در آن و همچنين مثال نتيجه جملات آوانگاري اند و در ) استخراج شده2004(

  ).86: 1391عنوان شاهد حضور آواهاي زير در نظر گرفت (نك. ميردهقان و يوسفي،  توان به مي
    

 11Alan Prince 12Paul Smolens ky  13Arizona 14- Unity in Variety 15principles & param eters 16rewrite rules 17The sound pat tern of Engli sh (SPE)  18parallelism  19 Lecoq 
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 هاي وفسي واكه 1جدول 

Table1 Vafsi vowels 
  

معادل 

  فارسي
  نشانه

معادل 

  فارسي
  نشانه

معادل 

  فارسي
  نشانه

معادل 

  فارسي
  نشانه

معادل 

  فارسي
  نشانه

معادل 

  فارسي
  نشانه

  i  اي  a  -ُ  o  آ u  -َ  œ  -ِ  e  او

 í  اي مؤكد ó  ُ مؤكد- á  آ مؤكد é  ِ مؤكد-  œ́  كدؤمَ - ú  كدؤاو م

 او غير
 ù  كدؤم

غير َ -
  كدمؤ

œ̀ 
ِ غير -

 à  آ غير مؤكد è  مؤكد
 غيرُ -
 ò  كدؤم

اي غير 
 ì  مؤكد

  
اين   شناسان شناخته شده بود، ولي طولاني براي زبان هاي نمايي افتراقي براي مدت چند مفعول هر

هشتاد  ةدر ده 20كه گئورگ بوسونگ اين  دانستند تا ها مي ار عجيب تعداد اندكي از زبانپديده را رفت
رخ دنيا زبان سيصد نمايي افتراقي در بيش از  مفعول ةداد پديد شواهدي را ارائه داد كه نشان مي

نمايي افتراقي در ادبيات  با اين وجود پديدة حرف اضافه .)Vide. Bossong, 1985( دهد مي
مشخص   ها با در نظر گرفتن اين پديده بندي زبان طور دقيق تعريف نشده و رده شناسي هنوز به زبان

نمايي حرف اضافه در برخي از  حالت در مورد  نمايي حرف اضافهنگشته است. هرچند اصطلاح 
 ,Vide. Libert)) و ليبرت  Vide.Lestrade, 2006و تركي توسط لستريد ( 21ها مانند فنلاندي زبان

 22بافتها، يك گروه اسمي در يك  به كار رفته است، اما بايد توجه داشت كه در اين زبان (2008
كند كه به  هاي مختلف را توسط حرف اضافه دريافت مي مشخص با توجه به معناي آن بافت، حالت

). Lestrade, 2006: 15;Vide. Libert, 2008: 253 گويند (مي 23گونة شناورنمايي،  اين نوع حالت
باشند  مي 24توزيع تكميلينمايي افتراقي در وفسي همواره در  نمايي افتراقي و حرف اضافه اما مفعول

گويند كه با گونة موجود در تركي و فنلاندي   افتراقييا  25گونة گسستهنمايي،  كه به اين نوع حالت
هاي  ويژگي باشد. اين بدان معناست كه گروه اسمي، تنها در شرايط خاص مثلاً وجود متفاوت مي

  ماند. نشان باقي مي كند و در غير اين صورت، بي معنايي و جانداري، حالت غير مستقيم دريافت مي
 و غير 26نث)، دو شمار (مفرد و جمع)، و دو حالت (مستقيمؤجنس (مذكر و م وفسي داراي دو امياس
 راي هر دو جنس كاملاًزبان وفسي، استفاده از صورت جمع ب ةكه با توجه به پيكر باشند ) مي27مستقيم

و بدون هيچ   اسمي ةبه دنبال هست ، غالباًصفات در وفسي. )Vide. Stilo, 2004: 223( عموميت دارد
شمار، حالت (مستقيم و غير اسمي خود از لحاظ  ةبا هست اما عموماً شوند،به كار برده ميكننده  تكواژ مرتبط
هاي مستقيم و غير مستقيم اسامي و صفات وفسي  التجدول پسوندهاي ح مطابقت دارند. يتجنسمستقيم) و 

  ) در زير آمده است. Ibidبرگرفته از استيلو (
 

 20 Georg Bossong  21 Finn ish 22 context 23 fluid type 24 com plem entary  distribution 25 split  type 26direct 27oblique 
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 هاي مستقيم و غير مستقيم اسامي و صفات وفسي پسوندهاي حالت 2جدول 

Table 2  Vafsi direct and oblique nominal and adjectival endings 
  

  (فقط اسامي) نث نوع دومؤم  امي وصفات)(اس نث نوع اولؤم  (اسامي و صفات) مذكر  

  -é  كد)ؤم (غير -Ø  ̀œ  مفرد مستقيم
  -é-  í  كد)ؤم (غير -ì  مفرد غير مستقيم
  íe (<í+e)-  كد)ؤم (غير -è  كد)ؤم (غير -é  جمع مستقيم

  án  -án  -ián(<í+án)-  جمع غير مستقيم
  

 :Vide. Stilo, 2004)در زير جداول ضماير شخصي منفصل و متصل وفسي برگرفته از استيلو 

  اند: نشان داده شده (227
  

 جدول ضماير شخصي منفصل وفسي  3جدول 

Table 3 Vafsi independent pronouns 
  

  ضماير شخصي منفصل  

  (غير فاعلي) غير مستقيم  (فاعلي) مستقيم  شخص

  œz tœmen  اول شخص مفرد
  tœ  esdœ  دوم شخص مفرد
  an ~ in  taní/tanè ~ tiní ~ an-tané ~in-tiné ~ in-tiní  سوم شخص مفرد
  awan  tawan  اول شخص جمع
  soan  soan  دوم شخص جمع
  áne, íne  tanán  سوم شخص جمع

  ki ~ ke  kegé  »ه كسيچ«
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 جدول ضماير شخصي متصل وفسي  4جدول 

Table 4 Vafsi dependent pronouns 
  

  شخص
  ضماير شخصي متصل

  مستقيم) (غير 2 ةمجموع  )مستقيم( 1 ةمجموع

  -óm(e)/-ím(e) -óm/-im-  اول شخص مفرد
  i  -i-  دوم شخص مفرد
  -e/-Ø  -es/-is-  سوم شخص مفرد

  ám(e)  -oan-  اول شخص جمع
  a  -ian-  دوم شخص جمع
  -énd(e) -esan/-isan-  سوم شخص جمع

  

  نمايي افتراقي . حالت5
  اساس  توري جمله، برعنوان يكي از عناصر دس به ها، حالت گروه اسمي  در برخي زبان

ناميده شده  28نمايي افتراقي حالتكند كه  يا نحوي تغيير مي  هاي كاربردي، معنايي و اي ويژگي پاره
نمايي  نمايي افتراقي؛ ب) مفعول هاي: الف) فاعل نمايي افتراقي خود مشتمل است بر پديده است. حالت

  ي افتراقي. نماي نمايي افتراقي و ت) حرف اضافه افتراقي؛ پ) بواسطه
نمايي  نمايي افتراقي وجود ندارد؛ اما داراي مفعول نمايي افتراقي و بواسطه هاي فاعل در وفسي پديده

هاي مختلف تأثيرات  باشد. ويژگي معنايي جانداري در زبان نمايي افتراقي مي افتراقي و حرف اضافه
، توالي واژگاني و يا صورت فعلي هاي حالت جمله انتخاب ضماير، پايانه ها از متنوعي روي نحو زبان

گذارد  تأثير ميبر موارد زير  نمود تكواژي نداشته و مستقيماً ،جانداري در اسامي وفسيدارد. 
(Vide. Stilo, 2004: 224):  

 نمايي افتراقي)؛  (مفعول ) فعل29پذير (كنش صريحانتخاب حالت براي مفعول  •

 نمايي افتراقي)؛  (حرف اضافه انتخاب حالت براي مفعول حرف اضافه •

 (مؤثر بر ترتيب واژگاتي).  انتخاب نوع ساختار ملكي •

حساس بوده،  معرفگيو  جاندارينمايي افتراقي در وفسي به هر دو ويژگي معنايي  مفعول
كه حرف  حالي )؛ در42: 1391نامند (نك. يوسفي،  نيز مي» دوبعدي افتراقي«نمايي  نتيجه آن را مفعول در

بعدي افتراقي) حساس  نمايي تك اقي وفسي تنها به ويژگي جانداري (حرف اضافهنمايي افتر اضافه
  باشد. مي

 28differential case marking (DCM) 29patient  
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  نمايي افتراقي مفعول. 6
هاي  اساس ويژگي باشند، بر ميبرخوردار  30صريحمفعول نمايي آشكار  حالت ازها كه  برخي زبان

دهي  ها حالت ويژگياين   اساس ها را بر مفعول تنها برخيمعنايي و كاربردي مفعول، ممكن است 
   .)Vide. Bossong, 1985; Aissen, 2003نامند ( مي نمايي افتراقي مفعولاين پديده را   .نمايند

شناختي  رده گرايي/ اساس ادبيات نقش نمايي افتراقي را بر قانون حاكم بر مفعول ،)2003آيسن (
   كند: خلاصه مي 1وارة  طرحصورت  به

  برجستگي  :1 ةوار طرح
بيشتر باشد، احتمال نمود آشكار حالت در آن بيشتر خواهد  صريحيك مفعول   جستگيهرچه بر

  .)Vide. Ibid: 2( بود
اين   باشد. از مي معرفگيو  جانداريدو ميزان  تركيبي ازاست كه خود  32ميزاني ،31برجستگي

  شود. نمايي استفاده مي حالت ةدر زمين صريحميزان براي تعيين افتراق حاكم بر مفعول 
  : )Vide. Aissen, 2003: 3( 33شوند بندي مي صورت زير رده هدو ميزان جانداري و معرفگي ب

  : ميزان جانداري2ة وار طرح
  جاندار غير >جاندار >انسان
  34: ميزان معرفگي3ة وار طرح

 گروه اسمي > 35نكره مشخص  گروه اسمي >معرفه  گروه اسمي >اسم خاص >ضمير شخصي
   .نكره نامشخص 

متممي نمود حالت در اي  در مرتبه صريحيك مفعول   كه اگر در زباني،دهند  نشان مي اين روابط
اين   ولي متممي دريافت كنند. حالتبايد  بالاتر در آن زبان نيز مي ةدر مرتب صريحهاي  ، مفعوليابد

ايد ب. )Vide. Ibidشود ( تر انجام نمي پايين ةدر مرتب صريحهاي  براي مفعول گذاري ضرورتاً نشان
كه  طوري كنند؛ به يكديگر تفاوت مي  هاي گوناگون با هاي مورد استفاده در زبان توجه داشت كه ميزان

كنند و برخي ديگر مانند پشتو و بلوچي تنها از  ا از ميزان جانداري استفاده ميتنهها  برخي از زبان
نمايي مفعول به  براي حالت اردو و وفسي تلفيقي از هر دو ميزان را /يمعرفگي و برخي نيز مانند هند

  گيرند. كار مي
سازي فاعل از مفعول براي از بين بردن ابهام ساختاري در نظام  منظور متمايز آيسن به

  كند. نمايي افتراقي، اصل نشانداري معكوس را بيان مي مفعول
  

 36نشانداري معكوس. 6- 1

نشان  براي فاعل بي ،دار استبين فاعل و مفعول، آنچه براي مفعول نشان بيشترمنظور تمايز  به
 30 direct object 31 prom inence, salience 32 scale 33.ورده شده است هاي مقاله آ تحقيق حاضر در انت اربرد در  واختصارات مورد ك علايم هرست  definiteness 35 specific 36 markedness reversal 34 ف
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  .(Vide. Aissen, 2003: 439)عكس رباشد و ب مي
نشانداري را به دنبال دارد، در  بيشترينكه آنچه براي فاعل گر آن است نشان نشانداري معكوس

به مفهوم  لنشانداري مفعو بيشترينعكس رنشانداري است و ب كمترينارتباط با مفعول به معناي 
   :نويسد نشانداري معكوس مي ةدربار كمري. (Battistella, 1990: 57) فاعل استنشانداري  كمترين

هاي معين  ويژگي اي ازمجموعه هاي طبيعي، برخي روابط دستوري معين با استفاده از در زبان
 ،كه حالي ها تمايل دارند كه معرفه، جاندار و مبتدا باشند؛ در كه فاعل اين  ويژه به ؛ندگرد مي تعيين
  .  (Comrie, 1979: 19)باشند يجاندار و خبر كه نكره، غير متمايلندها  لمفعو

 هاي معرفگي و جانداري. كمري اساس ويژگي بر است نشانداري معنايي ينوع نشانداري معكوس
اين دو را چنين بيان  بين ةدر نظر گرفته و رابط 37يراتنشانداري ساخاين نشانداري را در ارتباط با  

   :داشته است
گر داراي ويژگي جانداري و  شنترين نوع ساختار گذرا، ساختاري است كه در آن ك يعيطب

پايين باشد؛  ةپذير در آن داراي ويژگي جانداري و معرفگي با مرتب بالا و كنش ةمعرفگي با مرتب
  .(Comrie, 1979: 198) انجامد اين الگو به ساختاري نشاندارتر مي  بنابراين هر انحرافي از

ها مطرح  را در نظام زبان يواژي، دو اصل كل ستگي ميان نشانداري معنايي و ساختاين همب
  .39اقتصادو  38تصويرگونگي: ند ازا سازد كه عبارت مي

  
  تصويرگونگي . 6- 2

اساس دو ميزان معنايي جانداري و معرفگي  نمايي مفعول بر بدين معناست كه حالت 40تصويرگونگي
صورت نشانداري  هاين نشانداري معنايي ب  شود كه مي صريح باعث نشانداري معنايي مفعول

يك سطح   اين بدان مفهوم است كه پيچيدگي در  يابد. ظهور مي صريح واژي نيز روي مفعول ساخت
نمايي  شود. بنابراين مفعول واژي) نيز نمايان مي زبان (سطح معنايي) در ديگر سطح آن (سطح ساخت

  .(Vide. Aissen, 2003: 439) باشد مي 41تصويرگونه افتراقي اصولاً
  
  محدوديت تصويرگونگي . 2-6- 1

نمايي افتراقي مستلزم تصويرگونگي  اما از طرفي حالت ؛كند مي منعمحدوديت اقتصاد، نشانداري را 
نمايي افتراقي، مفعول بايد داراي ويژگي حالت  منظور متبلور ساختن حالت باشد. بدين معنا كه به مي
نشاندار خواهد بود و از محدوديت اقتصاد تخطي  ،نتيجه مفعول در ؛اشدواژي ب صورت ساخت به

تر از محدوديت تصويرگونگي  اي پايين ها در مرتبه اين نوع زبان  در خواهد كرد. اما محدوديت اقتصاد
يك ساخت نشاندار   قطعاً ،داد نمايد اما برون پذير مي را تخطي نتيجه، محدوديت اقتصاد قرار دارد كه در

 37 markedness of structure  38 iconicity  39 economy 40 iconicity  41 iconic 
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شمرد،  هاي واجد حالت را لازم مي ذاري موضوعنگاهد بود. محدوديت تصويرگونگي كه نشاخو
  . (Vide. Ibid: 446)بندي شده است  فرمول 4 ةوار صورت طرح هب

  محدوديت تصويرگونگي  :4واره  طرح
*Øكند. حالت تعزير مي ةواژي را براي مشخص ح (ستاره صفر حالت): عدم نمود ساخت  

ولي از آنجا كه  ،كند ظهور آوايي حالت را اجبار نمي اين محدوديت مستقيماً  كه بايد توجه داشت
 مستقيم طور غير اين محدوديت به  باشد، واژي داراي نمودي آوايي نيز مي حالت ساخت كل، در 

  .)Vide. Ibidباشد ( نمود آوايي حالت نيز مي ةكنند ايجاب 
  

  اقتصاد. 6- 3
هاي واجد نشانداري معنايي  نمايي اسمي كه با وجود حالت نهفته استاين حقيقت   موجبات اقتصاد در

كه  - نشان معنايي هاي بي نمايي مفعول شود، حالت گرايي موجب تسهيل در ادراك مي كه از لحاظ نقش
 نمايي افتراقي نسبتاً هاي حالت بنابراين نظام ؛باشد ضروري مي غير - اقتصادي است موقعيتي غير

   .)Vide. Ibidاقتصادي هستند (
  
  محدوديت اقتصاد. 3-6- 1

، باشد نميمجاز  هاي صريح ظهور حالت در تمامي مفعولنمايي افتراقي  از آنجا كه در نظام مفعول
 42ساخت *صورت  اين محدوديت كه به  وجود بيايد تا ظهور حالت را تنبيه كند.ه محدوديتي بايد ب

 .Vide)و پرينس و اسمولنسكي  (Vide. Aissen, 2003: 448)يسن آ  (ستاره ساخت) توسط

Prince & Smolensky, 1993: 25)  ،نام دارد كه تجلي  »محدوديت اقتصاد«مطرح شده است
  كند. واژي حالت را تعزير مي ساخت

 كند طور كلي تعزير مي هاي زباني را به ، ساختساخت ستارهبايد توجه داشت كه محدوديت 
)Vide. Ibid(. نمايي به كار  اين محدوديت تنها براي تعزير حالت  هش حاضر،اما از آنجا كه در پژو

  شود.  نشان داده مي ح ساخت*صورت  )، به223: 1387پيروي از ميردهقان ( رود، به مي
  اقتصاد : محدوديت5واره  طرح

  كند. واژي را تعزير مي ح: ظهور حالت ساخت ساخت*
واژي را ملزم  نمايي ساخت التمحدوديت اقتصاد در رقابت با محدوديت تصويرگونگي كه ح

ايجاد   تنشي را ،بين تصويرگونگي و اقتصاد ،نمايي افتراقي مفعول ،گيرد. بنابراين كند، قرار مي مي
  باشد. زبان قابل رفع ميهر ها، در  اين محدوديت  بندي اين تنش با استفاده از رتبه  كند كه مي

    
 42 *ST RUC  



  ...نمايي افتراقي حرف اضافه                 و همكار                                                             ناز ميردهقان مهين

 

206 

  . راهكارهاي صوري در انگارة نظرية بهينگي7
شود كه توسط  ها در نظرية بهينگي، از ابزارهايي صوري استفاده مي منظور اشتقاق محدوديت به

انطباق توان از  اند. از آن جمله مي معرفي شده (1995)) و اسمولنسكي 1993پرينس و اسمولنسكي (
  ها خواهيم پرداخت. اختصار به آن نام برد كه به 44ربط موضعيو  43هماهنگ

  
  . انطباق هماهنگ7- 1
ها به  بندي محدوديت ، از ابزارهاي فني مورد استفاده در نظرية بهينگي براي رتبه»انطباق هماهنگ«

شود. اين شيوه  آيد كه در تعيين نشانداري نسبي ساختارهاي دستوري به كار بسته مي شمار مي
 و ساخت هجا، پيشنهاد شده 45رساييبراي تعيين رابطة بين  (1993)توسط پرينس و اسمولنسكي 

و ديگري از تظاهري  46ميزاني دوگانهها،  يكي از آن كند كه  اساس دو ميزان عمل مي است. اين ابزار بر
. اين عملكرد، عنصر فرامرتبه در ميزان (Vide. Aissen, 2003: 441)برخوردار است  47چندگانه

كند. اين امر  هنگ مييك از عناصر در ميزان ديگر، از راست به چپ (پايين به بالا)، هما دوگانه را با هر
انجامد كه هرچه به سمت راست حركت كنيم، تركيبات  مراتب هماهنگي مي به توليد دو سلسله

  باشند.  تر مي هماهنگ
باشد) را با  مي 48گسترهنشانة اختصاري » گ(« 1شدن اين عملكرد، بعد دوگانة گ  براي روشن

 >2>1و ميزان:  2با بعد چندگانة گ } در ارتباط X,Yروي عناصر آن يعني مجموعة { Y<Xميزان 
...<n  هاي  ميزان صورت جفت به 2و گ  1روي عناصر آن در نظر بگيريم، انطباق هماهنگ گ

 .(Vide. Prince and Smolensky, 1993: 149)انجامد مي 6وارة  شده در طرح ارائه 49هماهنگي

  هاي هماهنگي انطباق هماهنگ : ميزان6وارة  طرح
  X :X/1<X/2 < ...<X/nانطباق هماهنگ 
  Y :Y /n< ...<Y/2 <Y/1انطباق هماهنگ 

بدين  Xباشد؛ مثلاً خوانش ميزان هماهنگي انطباق هماهنگ  مي» تر هماهنگ«به مفهوم  >نشانة 
  .X/nتر است از  ، كه به سهم خود هماهنگX/2تر است از  هماهنگ X/1باشد:  صورت مي

 - ها پرهيز شود كه بايد از آن - ها ندارترين محدوديتمراتب محدوديتي، نشا از آنجا كه در سلسله
ها، پس از اعمال عملكرد انطباق هماهنگ  شوند، براي اشتقاق محدوديت بندي مي از راست به چپ مرتبه

» عملگر پرهيز«شده را معكوس كرده و با استفاده از  هاي هماهنگي توليد ها، ميزان روي عناصر ميزان
  كنيم:  ايجاد مي 7وارة  ها را مانند طرح مراتب محدوديت ها، سلسله مقابل آنيعني نشانة ستاره (*) در 

  مراتب محدوديتي انطباق هماهنگ : سلسله7وارة  طرح
  X* :X/n «  ...« *X/2 « *X/1مراتب محدوديتي  سلسله

 43harm onic alignm ent 44 local conjunction 45sonority 46binary 47 n-ary 48dimension  49harm onic scales 
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 Y* :Y/1 «  *Y/2 «  ...« *Y/nمراتب محدوديتي  سلسله

  
  . ربط موضعي7- 2

باشد. با  مي» ربط موضعي«هاي جديد در نظرية بهينگي،  بندي محدوديت شيوة صوري ديگر در رتبه
ها  اي از محدوديت ، ربط موضعي عملكردي است كه روي مجموعه(1995)توجه به اسمولنسكي 

اعضاي مجموعة » 2و م 1م«كه  صورتي نمايد. در هاي مركب مي انجام شده و ايجاد محدوديت
نمايد  را مي» 2و م 1م«محدوديت كه توليد محدوديت تركيبي محدوديتي باشند، ربط موضعي اين دو 

مورد تخطي » 2و م 1م«باشد؛ در اين صورت ربط موضعي  ها مينيز عضوي از مجموعة محدوديت
مورد تخطي واقع شوند. » گ«در گسترة » 2و م 1م«شود. اگر و تنها اگر هر دو محدوديت  واقع مي

هاي موضعي نسبت  تر بودن تعامل و رقابت محدوديت وياين فرآيند را اسمولنسكي بر مبناي ق«
ها و نيز شديدتر بودن تخطي از دو محدوديت در موضعي يكسان مطرح  صورت غير موضعي آن به

، به »2و م 1م«). بنابراين محدوديت حاصل از ربط موضعي، يعني 202: 1387(ميردهقان، » كرده است
باشد. بنابراين،  صورت مجزا مي به 2، م1و محدوديت ميك از د تر از هر صورتي همگاني، فرامرتبه

  باشد:  مي 8وارة  صورت طرح بندي اين سه محدوديت به مرتبه
  مراتب محدوديتي در ربط موضعي : سلسله8وارة  طرح

   1م» 2و م 1م
  2م» 2و م 1م

كه در موضعي واحد باشند،  دهد كه تخطي از دو محدوديت هنگامي بندي بالا نشان ميمرتبه
 .Vide)صورت منفرد در مواضع جداگانه است  ها به يك از آن حادتر و شديدتر از تخطي از هر

Smolensky, 1995) .  
 

50افتراقينمايي  اضافه . حرف8
 

باشد كه هر كدام ممكن است داراي  مي53اضافه  و پيرا 52اضافه  ، پس51اضافه  وفسي داراي پيش«
اضافه و يك  ها از يك پيش گفتني است پيرااضافه. (Stilo, 2004: 230)» هاي مركب باشند صورت

  اند. اضافه تشكيل شده پس
هاي تركي و  عنوان يك زبان ايراني شاخة تاتي، در يك منطقة حائل زباني بين زبان وفسي، به

به منطقة جغرافيايي گويند كه محل تلاقي دو زباني  54منطقة حائل زبانيسامي قرار گرفته است. يك 
 ;Vide. Stilo, 2009; 2005شناختي در تضاد با يكديگر قرار دارند ( از لحاظ رده گيرد كه قرار مي

1987 .(  
 50 differential adposit ional case marking (DACM)  51preposition  52postpositi on 53circumposition  54lingui stic buffer zo ne 
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ناحية از لحاظ ترتيب واژگاني حروف اضافه نسبت به گروه اسمي، ناحية شمال منطقة حائل، يك 
يك و ناحية جنوبي منطقة حائل،  56آريايي و هندهاي تركي، ارمني، قفقازي و  شامل زبان 55اي اضافه پس

هاي واقع در نواحي شمالي منطقة  باشد. بنابراين زبان مي 58ساميشامل زبان  57اي اضافه پيشناحية 
ها و  اضافه باشند، داراي تعداد نسبي بيشتر پس اي مي اضافه هاي پس حائل كه نزديك به زبان

ك بوده و اي نزدي اضافه هاي پيش هايي كه در قسمت جنوبي منطقة حائل قرار دارند، به زبان زبان
عنوان زباني كه در قسمت مياني منطقة  باشند. وفسي به ها مي اضافه داراي تعداد نسبي بيشتر پيش

باشد  اضافه و پيرااضافه مي اضافه، پس حائل قرار دارد، داراي هر سه گونة حروف اضافه يعني پيش
(Vide. Stilo, 2009: 3-8) .  

هاي وفسي بيشتر  اضافه . تعداد پس1شد؛ چرا كه: با اي مي اضافه وفسي همانند تركي يك زبان پس
. 3دهد و  اي روي مي اضافه صورت پس . تركيب حروف اضافه بيشتر به2هاي آن است؛  اضافه از پيش

  ). Vide. Ibid:10گرفته از فارسي باشند ( هاي وفسي، وام اضافه رسد كه بيشتر پيش به نظر مي
هور و يا عدم ظهور ويژگي جانداري در آن، با توجه به ظ 59مفعول حرف اضافهدر وفسي، 

ترتيب كه در صورتي كه مفعول حرف اضافه داراي ويژگي  كند. بدين نمايي متفاوتي دريافت مي حالت
يابد و در  معنايي جانداري باشد، در حالت غير مستقيم (حالت مفعولي حرف اضافه) تظاهر مي

الت مستقيم نمود خواهد يافت. در اين كه مفعول حرف اضافه غير جاندار باشد، در ح صورتي
 ,Vide. Bossongشده توسط بوسونگ ( معرفي 60نمايي افتراقي مفعولپژوهش، در قياس با اصطلاح 

نمايي  خلاف مفعول ناميم. از آنجا كه اين پديده بر مي 61نمايي افتراقي اضافه حرف )، اين پديده را1985
- نمايي تك حرف اضافهباشد، به آن  اري حساس ميافتراقي وفسي تنها به يك ويژگي معنايي جاند

  ها ارائه شده است). هاي مربوطه در بخش تحليل داده توان گفت (مثال نيز مي 62بعدي افتراقي
هاي هندواروپايي مانند لاتين، فارسي  ظهور مفعول حرف اضافه در حالت فاعلي، از ويژگي زبان

هاي تركي، مفعول  . از آنجا كه در برخي از زبان(Vide. Libert, 2002: 137)باشد  و انگليسي مي
كند  نمايي افتراقي دريافت مي كاربردي معرفگي، حالت - حرف اضافه با توجه به ويژگي معنايي

)Vide. Ibid: 253هاي تركي به مدت چندين قرن احاطه  كه وفسي توسط زبان ) و با توجه به اين
نمايي افتراقيِ  توان گفت كه نظام حرف اضافه يم 63اي شناسي منطقه زبانشده است، با توجه به 

گيري اين ساختار از آن زبان  حساس به ويژگي جانداري در وفسي، نتيجة تماس با تركي و وام
(با)، با توجه به ويژگي اسم و  ile(مانند) و  gibiهاي تركي مانند  اضافه باشد. مفعول برخي از پس مي

كنند  صورت افتراقي اعطا مي مستقيم يا غير مستقيم را به يا ضمير بودن مفعول حرف اضافه، حالت
(Vide. Idem, 2008: 240)دهد، در صورتي كه  ، برگرفته از لوييس، نشان مي1  طور كه مثال . همان

(مانند) اسم باشد (الف)، در حالت مستقيم (فاعلي) تظاهر يافته و در  gibiاضافة  مفعول پس
 55postpositi onal zone  56 Indic 57prepositiona l zo ne 58 Sem itic 59 adpositi onal obj ect 60 Differential obj ect m arking (DOM) 61 differential adposit ional case m arking (DACM) 62 one-dimensional DACM  63 areal linguist ics  
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 .Vide)يابد  ير باشد (ب)، در حالت غير مستقيم نمود مياضافه يك ضم كه مفعول پس صورتي

Lewis, 2000: 84) .  
  : تركي 1مثال 
  الف)

bülbül  gibi 
 پس ا. مانند مفعول ح. ا. بلبل.فاعلي

 )Vide. Lewis, 2000: 84» (مانند بلبل«

نتيجه در  (بلبل) يك اسم بوده و در  bülbül(مانند)، يعني gibiاضافة  در اين مثال، مفعول پس
  نشان نمود يافته است. حالت مستقيم (فاعلي) و بي

 ب)

gibi  biz-im 
  ما -غ.م. (اض.)  پس ا. مانند

  »مانند ما«
(ما)، ضمير اول شخص جمع بوده و  biz-im(مانند)، يعني  gibiاضافة  در مثال بالا، مفعول پس

 نمود يافته است. im-قيم بست حالت غير مست واژه نتيجه در حالت غير مستقيم با ظهور پس در

ها  پردازيم. اين مثال نمايي افتراقي مي هايي از وفسي در مورد حرف اضافه حال به بررسي مثال
  دهند. تأثير ويژگي معنايي جانداري بر ظهور حالت مفعول حرف اضافه در وفسي را نشان مي

 ]جاندار -]، مفعول حرف اضافه [اسم - فعل، - [اضافه  : وفسي: پيش2مثال 

bœ́-rœsa dœ qœlœ́.s. (A3-12264)  
 (ض. ملكي). قلعه 2مج. 3 پيش. ا. به التزام -رسيد

 » اش رسيد به قلعه«

  ] ، مفعول حرف اضافه [+جاندار]اسم -فعل،  - [اضافه  : وفسي: پيش3مثال 
bœ́-rœsa dœ dozd-an. (A3-56) 

 دزد - غ. م. - ج. پيش ا. به التزام -رسيد

 »رسيد به دزدها«

باشد و از آنجا كه غير جاندار است،  (به) مي dœاضافة  (قلعه) مفعول پيش qœlœ́، 2ر مثال د
، 3(به) در مثال  dœاضافة  صورت مستقيم (بدون هيچ پسوند) ظهور يافته است. اما مفعول پيش به

dozd-an جاي پسوند حالت جمع مستقيم، يعني  باشد كه به دليل جاندار بودن به (دزدها) مي–é  ،
  ).2را دريافت كرده است (ر.ك: جدول  an–پسوند حالت جمع غير مستقيم، يعني 

 sœrكنند، مانند  عنوان اسم عمل مي اي كه منشأ اسمي دارند يا هنوز به در وفسي حروف اضافه
 64

رجاع جملات ( فرمت ا استيلو  ز  ته ا ف از وفسي، برگر استفاده  ز پيكره مورد  ا Stilo, 2004 ص.  شده در همان ( ائه  اساس جدول ار ر  باشد. ) مي4) ب  
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حالت اضافه)  (جلو، پيش) هميشه به اسم تحت حاكميت خود (مفعول حرف vœr(زير)،  zer(سر) و 
نمايي اضافي مفعول  شوند). حالت (و گاهي با يك ساختار اضافه به آن متصل ميدهند  مي 65اضافي

هاي تركي نيز مشاهده  كه حرف اضافه داراي منشأ اسمي باشد، در زبان حرف اضافه، در صورتي
  .(Vide. Libert, 2002: 250)شود  مي

 جاندار] - ] ، مفعول حرف اضافه [اسم+ فعل، - [اضافه  : وفسي: پيش4مثال 

axr-i. (A9-22)  zer   vœ̀-ss-e   
  پ. ف. كامل - رفت -  1مج. 3  پيش ا. زير   آسياب - غ. م.

  » رفت زير آسياب«
  :5مثال 

bœ́-vœsd man aw-e. (A4-5) 
پ. ف. كامل -پريد آب -مؤنث - غ. م. پيش ا. ميان   

 »پريد ميان آب.«

(آسياب) و  axr-i(زير) يعني  zerاضافة  دهند، مفعول پيش نشان مي 5و  4هاي  طور كه مثال همان
(آب)، با وجود غير جاندار بودن در حالت غير مستقيم  aw-e(ميان)، يعني  manاضافة  مفعول پيش
 i–باشد، پسوند حالت غير مستقيم مفرد مذكر  (آسياب) اسم مذكر مي axr-iاند. از آنجا كه  نمود يافته

باشد، پسوند حالت غير  مؤنث نوع اول مي (آب)، يك اسم aw-eدريافت كرده است و از آنجا كه 
هاي  ). علت ظهور مفعول2دريافت نموده است (ر.ك: جدول  é-مستقيم مفرد مؤنث نوع اول يعني 

  هايي است كه منشأ اسمي دارند. اضافه اضافة غير جاندار در حالت غير مستقيم، وجود پيش پس
  

  سيافتراقي در وف نمايي اضافه حرف. انگارة بهينگي 8 - 1
طور كه توضيح داده شد، حالت مفعول حرف اضافة وفسيِ حساس به ويژگي جانداري (حرف  همان
مراتب محدوديتي مربوطه و  باشد. در اين بخش به استخراج سلسله بعدي افتراقي) مي نمايي تك اضافه

رائة مثال نمايي افتراقي مفعول حرف اضافة وفسي به همراه ا رسم و تحليل تابلوي بهينگي براي حالت
  پردازيم. مي
  
  نمايي افتراقي ي حرف اضافهها اشتقاق محدوديت. 8 -1- 1

هاي  نمايي افتراقي وفسي، مشابه روند اشتقاق محدوديت هاي حرف اضافه روند اشتقاق محدوديت
باشد؛ چرا  مي (Vide. Aissen, 2003: 445)شده توسط آيسن  بعدي افتراقي معرفي نمايي تك مفعول

باشد و نسبت به  حالت مفعول حرف اضافه در وفسي تنها به ويژگي جانداري حساس مي كه افتراقِ
  بعدي افتراقي). نمايي تك ويژگي معرفگي خنثي است (حرف اضافه

 65 genitive case 
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توان دربارة  مطرح شد، مي 1وارة  با تعميم ويژگي برجستگي مؤثر بر مفعول صريح كه در طرح
  ري كرد: گي نمايي مفعول حرف اضافه چنين نتيجه حالت

نمايي آشكار آن نيز بيشتر  هرچه برجستگي يك مفعول حرف اضافه بيشتر باشد، احتمال حالت
  خواهد بود. 

شده  هاي جانداري و معرفگي مطرح مطرح شد، ابعاد برجستگي، ميزان 3گونه كه در بخش همان
به ويژگي جانداري نمايي در وفسي تنها  باشند. از آنجا كه حرف اضافه مي 3و  2هاي  واره در طرح

در زير تكرار  9وارة  در طرح 2وارة  شده در طرح باشد، در اينجا ميزان جانداري مطرح حساس مي
  شود.  مي

  : ميزان جانداري9 ةوار طرح
  جاندار غير >جاندار  >انسان

نمايي بدين  نمايي آشكار و برجستگي حساس به ويژگي جانداري در حرف اضافه ارتباط حالت
نمايي كرد،  اي حالت شد كه اگر در زباني بتوان يك مفعول حرف اضافه را در مرتبهبا صورت مي

كنند و لزوماً  نمايي اضافي دريافت مي هاي حرف اضافه در مراتب بالاتر نيز حالت بنابراين مفعول
نمايند؛ يعني در وفسي كه  تر، حالت آشكار دريافت نمي هاي حرف اضافه در مراتب پايين مفعول
كند، حالت مفعول حرف اضافة انسان حتماً  حرف اضافة جاندار حالت غير مستقيم دريافت ميمفعول 

حالت غير مستقيم خواهد بود. ولي حالت مفعول حرف اضافة غير جاندار، لزوماً غير مستقيم نخواهد 
يكي   د:نمايي افتراقي نقش دارن اضافه هاي مربوط به حرف دو ميزان در توليد محدوديتبود. بنابراين، 
فاعل و مفعول حرف اضافه كه  اي ميزان رابطهو ديگري مطرح شد  9وارة  كه در طرح ميزان جانداري

وارة  صورت طرح كه به (Vide. Aissen, 2003: 441)اي فاعل و مفعول آيسن  از تعميم ميزان رابطه
  آيد. باشد، به دست مي در زير مي 10

  اي : ميزان رابطه10وارة  طرح
  ولمفع >فاعل 

ها تمايل دارند كه معرفه و جاندار باشند و  با توجه به مفهوم نشانداري معكوس، از آنجا كه فاعل
اين  باشد كه تر از مفعول مي جاندار باشند، بنابراين فاعل برجسته ها متمايلند كه نكره و غير مفعول

  .شده استمنعكس  10وارة  در طرحاي  واقعيت در ميزان رابطه
  

 (Aissen, 2003)اي آيسن  نشانداري معكوس و ميزان رابطه . تعميم8 -1- 2

هاي فعلي گذرا براي تكميل معناي خود نياز به مفعول دارند. انواع  اي و گروه هاي حرف اضافه گروه
  .68و پ. مفعول حرف اضافه 67؛ ب. مفعول بواسطه66اند از: الف. مفعول صريح عبارت  مفعول

 66 direct object 67 indirect object 68 adpositi onal object 
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براي تكميل معناي خود به مفعول  70مفعولي افعال گذراي تك. نياز به مفعول ندارند 69افعال ناگذر
افعال گذراي شود.  نمايي مي حالت 71حالت مفعوليواژي با  هاي ساخت صريح نياز دارند كه در زبان

واژي اين دو  ، نياز به يك مفعول صريح و يك مفعول بواسطه دارند كه نمود ساخت72مفعولي دو
خواهد بود. مفعول حرف اضافه كه به آن  73بواسطه هاي مفعولي و ترتيب در حالت مفعول معمولاً به

باشد و در  اي مي نيز گويند، داراي نقش تكميل كنندة معناي گروه حرف اضافه 74متمم حرف اضافه
  شود. نمايي مي حالت 75غير مستقيمصورت  واژي، معمولاً به هاي ساخت زبان

شود.  نمايي افتراقي مي ي و جانداري، مفعولدر وفسي مفعول صريح با توجه به دو ويژگي معرفگ
همواره در حالت غير مستقيم (بواسطه) بوده  76ماگارهمچنين مفعول بواسطه در وفسي همانند زبان 

هايي مانند  باشد. هرچند زبان مفعول بواسطه نمي 77نمايي افتراقي بواسطهو وفسي داراي ساختار 
نمايي  هندواروپايي وجود دارند كه داراي ويژگي بواسطهفراخانوادة  78هيمالياييزبان ماگار از شاخة 

كه مفعول  طوري باشند؛ به هاي جانداري و معرفگي حساس مي افتراقي مفعول صريح، به ويژگي
 (ke-)صريح انسان (معين يا نامعين)، در حالت غير مستقيم نمود يافته و نشانة حالت بواسطه 

(جاندار يا غير جاندار)، تنها در صورتي حالت بواسطه  نمايد و مفعول صريح غير انسان دريافت مي
 .Videماند  كند كه معين باشد و در غير اين صورت در حالت مستقيم باقي خواهد  دريافت مي

Grunow-Harsta, 2004: 81) (.  
باشند؛ چرا كه فاعل از طرفي در ارتباط با  نشان فاعل مي هاي بي جانداري و معرفگي از ويژگي

. (Vide. Keenan, 1976)باشد  مي 80مبتداييو از طرف ديگر، مرتبط با ويژگي  79گري كنشنقش 
هاي جانداري و معرفگي را دريافت  يك از عناصر جمله غير از فاعل، ويژگي كه هر بنابراين در صورتي

  طور منطقي نشاندار خواهد شد. منظور تمايز با فاعل به كنند، به
باشد  نمايي افتراقي، ايجاد تمايز بين فاعل و مفعول مي عولكه دليل وجودي پديدة مف طور همان

(Vide. Aissen, 2003: 438)هاي فاعل نزديك  شدن به ويژگي اضافه نيز با برجسته حرف ، مفعول
توان ميزان  نمايي آشكار نياز به تمايز با فاعل دارد. بنابراين مي نتيجه با استفاده از حالت شده كه در

باشد، به مفعول  كه در مورد رابطة فاعل و مفعول صريح مي 10وارة  در طرح شده اي مطرح رابطه
  تعميم داد. 11وارة  صورت طرح حرف اضافه به

  فاعل و مفعول حرف اضافهاي  : ميزان رابطه11 ةوار طرح
  حرف اضافه مفعول >فاعل

رف اضافه تر از مفعول ح دين معناست كه فاعل برجستهب 11  وارة مراتب مطرح در طرح سلسله
متمايلند كه  ي حرف اضافهها ها تمايل دارند كه معرفه و جاندار باشند و مفعول فاعلباشد؛ چرا كه  مي

نشانداري انجامد ( كه بروز عكس اين تمايل به نشانداري اين عناصر مي جاندار باشند نكره و غير
 69 intransit ive verb 70 mono-transitive verb  71 accusative 72 ditransit ive verb 73 dative case 74 adpositi onal complement 75 oblique 76 Magar 77 differential dative m arking (DDM) 78 Him alayan languages 79 agenthood  80 topicality  
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  ).معكوس
هاي  ميزان هب) 11وارة  اي (طرح ) و ميزان رابطه9وارة  جانداري (طرحانطباق هماهنگ دو ميزان 

 13 ةوار ها در طرح مراتب همگاني محدوديت به دنبال آن به سلسلهو  12 ةوار هماهنگي در طرح
  انجامد. مي

  : 12 ةوار طرح
  ؛جاندار غير فاعل/ >جاندار فاعل/ >انسان فاعل/ .الف
  ؛انسان /ف اضافهحر مفعول >جاندار /حرف اضافه مفعول >جاندار غير /حرف اضافه مفعول .ب

  مراتب محدوديتي جانداري : سلسله13 ةوار طرح
  ؛ انسان فاعل/ * »جاندار *فاعل/ »جاندار غير *فاعل/ .الف
 غير /حرف اضافه *مفعول »جاندار /حرف اضافه *مفعول »انسان /حرف اضافه *مفعول .ب
  ؛ جاندار

وارة  مفعول حرف اضافه (طرح مراتب محدوديتي جانداري مربوط به ، تنها سلسله12وارة  از طرح
  مراتب محدوديتي، بندهايي كه شامل مفعول سلسلهاين طبق  گيرد. ، ب)، مورد استفاده قرار مي13

  گيرند.  ميپرهيز قرار  ةباشند، در بالاترين درج انسان مي حرف اضافة
  

  مراتب محدوديت جانداري  تركيب محدوديت تصويرگونگي با سلسله .1-8- 3
، عدم نشانداري ويژگي حالت را در 13  ةوار شده در طرح محدوديتي جانداري مطرح مراتب سلسله
، عدم نمود 1. 2. 3بخش  4  ةوار ي محدوديت تصويرگونگي در طرحفكند. از طر ها تعزير مي زبان

محدوديت  مزمانمنظور عملكرد ه . بهنمايد  تعزير مي حرف اضافهواژي را روي مفعول  ساخت
به تركيب  81دوديتحربط موضعي ممراتب محدوديتي جانداري، با استفاده از  لسلهتصويرگونگي با س

  .پردازيم مي 14 ةوار مراتب محدوديتي در طرح صورت سلسله ها به و تبديل آن
  مراتب محدوديت جانداري : تركيب محدوديت تصويرگونگي با سلسله14 ةوار طرح

غير  /حرف اضافه مفعول» Øجاندار و * /حرف اضافه مفعول »Øانسان و * /حرف اضافه مفعول
  Øو * جاندار
  

  در تابلو محدوديت اقتصاد.درج 1-8- 4
 ظهور حالت را بر تمامي 14  ةوار مراتب محدوديتي در طرح شود، سلسله كه مشاهده مي طور همان

 ينمايي افتراقي چنين اتفاق اضافه كند. از آنجا كه در نظام حرف اجبار مي ي حرف اضافهها مفعول 
در مورد  1. 3. 3كه در بخش ) *ساختساخت ( ستاره يا محدوديت اقتصاداز مجاز نيست، 

 81 local constraint conjunction  
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كه پيشتر گفته شد اين محدوديت،  طور كنيم. همان نمايي افتراقي مطرح شد، استفاده مي مفعول
  كند. واژي حالت را تعزير مي محدوديت اقتصاد نام دارد كه تجلي ساخت
واژي را ملزم  نمايي ساخت دوديت تصويرگونگي كه حالتمحدوديت اقتصاد در رقابت با مح

تنشي  ،بين تصويرگونگي و اقتصاد ،افتراقي نمايي حرف اضافه مفعول ،گيرد. بنابراين كند، قرار مي مي
در  باشد. زبان قابل رفع ميهر ها، در  اين محدوديت بندي اين تنش با استفاده از رتبه كند كه ايجاد مي  را

شدن مفعول حرف اضافة غير جاندار در حالت فاعلي در تابلوي  يري از غير بهينهوفسي براي جلوگ
حرف  مفعولو  Øجاندار و * /اضافه حرف  مفعولهاي  بين محدوديت *ساختبهينگي، محدوديت 

  گيرد.  قرار مي Øو * غير جاندار /اضافه
  

 نمايي افتراقي در وفسي تابلوي بهينگي حرف اضافه   1تابلوي 

Tableau 1 Vafsi DACM OT Tableau 
 

  ها گزينه

ول
فع
م

 
. 1ح. 

و 
ن 
سا
/ان

*
Ø  

ول
فع
م

 
1ح. 

 / 
.

و 
ار 
ند
جا

*
Ø  ت
اخ
س
*

  

ول
فع
م

 
. 1ح. 

ير
/غ

 
دار
جان

 
* 
و

Ø  

  : مفعول حرف اضافه (انسان)1داد  درون

      *  *!  مفعول حرف اضافه (مستقيم)  الف.
    *      مفعول حرف اضافه (غيرمستقيم)  �ب.

  افه (جاندار): مفعول حرف اض2درونداد 

      *!    مفعول حرف اضافه (مستقيم)  الف.
    *      مفعول حرف اضافه (غير مستقيم)  �ب.

  : مفعول حرف اضافه (غير جاندار)3داد  درون

  *        مفعول حرف اضافه (مستقيم)  �الف.
    *!      مفعول حرف اضافه (غير مستقيم)  ب.

  
باشد،  مي انسانت كه داراي ويژگي معنايي اس اي  ، مفعول حرف اضافه1داد  ، درون1در تابلوي 

باشد كه به دليل تخطي مهلك از  ، مفعول حرف اضافه در حالت مستقيم (فاعلي) مي»الف«در گزينة 
كه نشانگذاري آشكار مفعول حرف اضافة انسان را  Øانسان و * /حرف اضافه مفعولمحدوديت 
بودن شامل ويژگي معنايي  ويژگي انسانشود. از آنجا كه  كند، از دور رقابت خارج مي ملزم مي

نيز كه  Øجاندار و * /حرف اضافه مفعولنتيجه اين گزينه از محدوديت  باشد، در جانداري نيز مي
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» ب«كند، تخطي كرده است. بنابراين گزينة  نشانگذاري آشكار مفعول حرف اضافة جاندار را ملزم مي
شود؛  وان گزينة بهينه و برندة رقابت انتخاب ميعن ، به*ساختبا وجود تخطي غير مهلك از محدوديت 

  واري از اين ساخت در وفسي است. نمونه 6مثال 
  : مفعول حرف اضافه (انسان)6مثال 

dozd-an.(A3-56)  dœ  bœ́-rœs-a  
  كامل-رسيد  - مف.3مط.  به  دزد - .اضافي2ج. مج.3

  »رسيد به دزدان«
اضافه انسان  باشد. از آنجا كه مفعول پيش يم dœاضافة  ، مفعول پيشdozd-an، واژة 6در مثال 

) در 2(ر.ك: جدول  2 از مجموعة  an-باشد، با اتصال تكواژ حالت غير مستقيمِ سوم شخص جمع  مي
(به) به مفعول  dœاضافة  يابد. از آنجا كه در اين بافت پيش حالت غير مستقيم (حالت حركتي) نمود مي

باشد. اين مثال  (دزدان) مي dozd-anانگر حالت حركتي براي بي an-دهد، تكواژ  مي حركتيخود حالت 
نمايي اضافي مفعول حرف اضافة انسان در وفسي،  در حالت 1بيني تابلوي  دهد كه پيش نشان مي
  باشد.  صحيح مي
نمايي غير مستقيم  باشد كه بايد در وفسي حالت مفعول حرف اضافة جاندار مي 2داد  درون

 مفعولنتيجه، تخطي مهلك از محدوديت  به دليل فاعلي بودن و در» الف«زينة دريافت كند. بنابراين گ
با » ب«از دور رقابت خارج شد و گزينة  1داد  درون» الف«همانند گزينة Øجاندار و * /حرف اضافه

كند، گزينة بهينه و برندة رقابت  كه نشانداري حالت را تعزير مي *ساخت وجود تخطي از محدوديت
  آورده شده است. 7د. مثال زباني اين ساخت در وفسي در شمارة شو شناخته مي
  : مفعول حرف اضافه (جاندار)7مثال 

bœ́zœ. (A1-28) œsb-i-s  œz  qamči  yey  
  يك  شلاق  به  اسب - غ.م.-2مف.مج.3  زد

  ».يك شلاق به اسب زد«
فعول باشد. از آنجا كه م (اسب) مي œsb-i(به) واژة  œzاضافة  ، مفعول پيش7در مثال 

 2 از مجموعة  i-باشد، با اتصال تكواژ حالت غير مستقيمِ سوم شخص مفرد  اضافه، جاندار مي پيش
(اسب) در نقش  œsb-iيابد. از آنجا كه در اين بافت  ) در حالت غير مستقيم نمود مي2(ر.ك: جدول 

بيانگر حالت  i-دهد، تكواژ  مي بواسطه(به) به مفعول خود حالت  œzاضافة  باشد، پيش پذيرا مي
نمايي  در حالت 1بيني تابلوي  دهد كه پيش باشد. اين مثال نشان مي (اسب) مي œsb-iبواسطه براي 

  باشد.  اضافي مفعول حرف اضافة جاندار در وفسي، صحيح مي
 - باشد آورده شده است و فاقد ويژگي جانداري مي 8كه نمونة زباني آن در  -3داد  در درون

، *ساختشانگذاري غير مستقيم مفعول حرف اضافه و تخطي مهلك از محدوديت به دليل ن» ب«گزينة 
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 مفعولترين محدوديت، يعني  با وجود تخطي از فرومرتبه» الف«شود و گزينة  از دور رقابت خارج مي
كند،  كه ظهور حالت را در مفعول حرف اضافة غير جاندار الزام مي Øو * غير جاندار /حرف اضافه

  شود.  برندة رقابت شناخته ميگزينة بهينه و 
  : مفعول حرف اضافه (غير جاندار)8مثال 

qœlœ́.s. (A3-122)  dœ  bœ́-rœs-a  
  كامل-رسيد- مف.3مط.  به  مف.قلعه3ض.ملكي

  ».اش رسيد به قلعه«
نتيجه در حالت  باشد؛ در (به) و غير جاندار مي dœاضافة  (قلعه) مفعول پيش qœlœ́، 8در مثال 

نمايي فاعلي  در حالت 1بيني تابلوي بهينگي  كنندة پيش نمود يافته است. اين مثال تأييدمستقيم (فاعلي) 
  باشد. مفعول حرف اضافة غير جاندار مي

هاي جانداري،  بندي محدوديت با استفاده از ترتيب 1طور كه مشاهده شد، تابلوي  همان
  دهد. اضافه در وفسي ارائه ميبيني دقيقي را از نوع حالت مفعول حرف  تصويرگونگي و اقتصاد پيش

  
  گيري . نتيجه9

نمايي افتراقي و  نمايي افتراقي، فاعل شدة حالت در اين پژوهش، در قياس با مفاهيم شناخته
نمايي افتراقي در وفسي پرداخته شد.  نمايي افتراقي، به معرفي پديدة دستوري حرف اضافه مفعول

باشد. در اين  اصل تأثير ويژگي معنايي جانداري ميسپس نشان داده شد كه افتراق در اين پديده، ح
هايي از وفسي نشان داده شد كه پاسخ پرسش اول پژوهش دربارة وجود پديدة  بين با ارائة مثال

باشد. در پاسخ به پرسش دوم پژوهش دربارة  نمايي افتراقي در وفسي، مثبت مي حرف اضافه
ر وفسي در چهارچوب نظرية بهينگي، نشان داده نمايي افتراقي د چگونگي تحليل پديدة حرف اضافه

هاي كانوني و  بودن فاعل نسبت به ديگر موضوع  شد كه با توجه به محدوديت جهاني زباني برجسته
غير كانوني، وجود ويژگي جانداري در مفعول حرف اضافه، با در نظر گرفتن نشانداري معكوس، 

كند و از اين  ي مفعول حرف اضافة جاندار الزام ميمنظور تمايز با فاعل، ساختي نشاندار را برا به
رو به تعميم مدل  اين كند. از نتيجه، نشاندار نزديك مي جهت آن را به مفعول صريح برجسته و در

نمايي افتراقي  نمايي افتراقي و انطباق آن با تحليل حرف اضافه ) در مفعول٢٠٠٣بهينگي آيسن (
نمايي  ني درستي را در انعكاس واقعيت زباني در حرف اضافهبي پرداخته شد. اين مدل بهينگي، پيش

و محدوديت  14وارة  شده در طرح مراتب محدوديتي ارائه افتراقي در وفسي با استفاده از سلسله
  دهد.  اند، ارائه مي بندي شده رتبه 1كه در تابلوي  *ساخت
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  ها نوشت . پي10
1. Aissen 
2. Bossong 
3. Tatic group 
4. Nothwestern languages 
5. definitely endangered 
6. UNESCO atlas of endangered languages  
7. factorial typology 
8. corpus-based 
9. Vafsi folk tales 

  م اختصاري در جدول انتهاي مقاله آمده است.ئتوضيح علا  .10
11. Alan Prince 
12. Paul Smolensky 
13. Arizona 
14. unity in variety 
15. principles & parameters 
16. rewrite rules 
17. The sound pattern of English (SPE) 
18. parallelism 
19. Lecoq 
20. Georg Bossong 
21. Finnish 
22. context 
23. fluid type 
24. complementary distribution 
25. split type 
26. direct 
27. oblique 
28. differential case marking (DCM) 
29. patient 
30. direct object 
31. prominence, salience 
32. scale 

  كاربرد در تحقيق حاضر در انتهاي مقاله آورده شده است.م و اختصارات مورد ئفهرست علا  .33
34. definiteness 
35. specific 
36. markedness reversal 
37. markedness of structure 
38. iconicity 
39. economy 
40. iconicity 
41. iconic 
42. *STRUC 
43. harmonic alignment 
44. local conjunction 
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45. sonority 
46. binary 
47. n-ary 
48. dimension 
49. harmonic scales 
50. differential adpositional case marking (DACM) 
51. preposition 
52. postposition 
53. circumposition 
54. linguistic buffer zone 
55. postpositional zone 
56. Indic 
57. prepositional zone 
58. semitic 
59. adpositional object 
60. differential object marking (DOM) 
61. differential adpositional case marking (DACM) 
62. one-dimensional DACM 
63. areal linguistics 

شده  اساس جدول ارائه ) بر2004مورد استفاده از وفسي، برگرفته از استيلو ( ةفرمت ارجاع جملات از پيكر  .64
   باشد. ) مي4(ص  جا در همان

65. genitive case 
66. direct object 
67. indirect object 
68. adpositional object 
69. intransitive verb 
70. mono-transitive verb 
71. accusative 
72. ditransitive verb 
73. dative case 
74. adpositional complement 
75. oblique 
76. Magar 
77. differential dative marking (DDM) 
78. Himalayan languages 
79. agenthood 
80. topicality 
81. local constraint conjunction 

  
  . منابع11

. 2ويراست  .يشتور زايشناسي نظري: پيدايش و تكوين دس زبان). 1383( حمددبيرمقدم، م •
  .تهران: سمت
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 .ققنوس :آرمان بختياري و ديگران. تهران ة. ترجمهاي مركزي ايران گويش). 1382( يرلكوك، پ •
 ).539- 517صص  .هاي ايراني راهنماي زبان .در روديگر اشميت (ويراستار)(

  .انجمن ايرانويج :تهران .هاي وفس و آشتيان و تفرشگويش ).1318محمد (دم، قم •
هاي هندي/ اردو، پشتو و بلوچي، در نمايي افتراقي در زبان حالت ).1387ناز ( ميردهقان، مهين •

  . تهران: مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.نقشي -چهارچوب بهينگي واژ
بررسي ساختار جملات پرسشي آتني ). «1390ناز و شيرين مهمانچيان ساروي ( ميردهقان، مهين •

  . 83- 53. صص 3، ش 2. د جستارهاي زباني». ينگيدر چهارچوب به
شناخت  زبان». نمايي در وفسي حالت و حالت). «1391رضا يوسفي ( ناز و سعيد ميردهقان، مهين •

 . 105 -85. صص 1. ش 3س  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي)(نشرية 

سي در چهارچوب نظرية بررسي و تحليل نظام حالت در گويش وف). 1391رضا ( يوسفي، سعيد •

 نامة كارشناسي ارشد. تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.  پايان .بهينگي
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حاضر در جدول زير آورده شده است:  ةم و اختصارات مورد استفاده در مقالئفهرست علا  
 علائم و اختصارات

  پ.ف.  تر هماهنگ  > گزينة بهينه  ����
پيشوند فعلي 

)Preverb(  
  اضافه پس  پس ا.  تر فرامرتبه  >>  اول شخص  1
  اضافه پيش  پيش ا.  ضمير  ض.  دوم شخص  2
  جمع  ج.  ير مستقيمحالت غ  غ.م.  سوم شخص  3

Ø  تكواژ صفر  
-وفسي
  گ

  حرف اضافه  ح. ا.  گونة وفسي رايج در روستاي گورچان

  1مج.  تخطي مجاز  *
(ر.ك:  1هاي متصل مجموعة  شناسه

  مفرد  مف.  )6. 4جدول 

  2مج.  تخطي مهلك  !*
(ر. ك:  2هاي متصل مجموعة  شناسه

  پسوند مطابقه  مط.  )6. 4جدول 

 

 


